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مقدمه

اساسی  بنیادین،  شبهات  بــه  پاسخی  ــــه«  »ردّی
و  پــایــه ای اســت؛ شبهاتی کــه سبب ایــجــاد شــک و 
تردید در مبانی و بنیادهای اعتقادی، باورهای مهم 
و تأثیرگذار دینی شده و ذهن و عاطفه  مخاطبان را با 

چالش روبرو می کند.

تحولاتی که در عصر باصطلاح روشنگری در غرب 
شکل گرفت موجب شد روشنفکران غرب زده این 
نسخه را برای کشورهای اسلامی نیز تجویز نمایند، 
غــافــل از ایـــن کــه مسیحیت تــحــریــف شـــده مانع 
الهیاتی  و  تجربی  پژوهش های  و  علمی  تحقیقات 
بــود امــا اســـلام و عــالــمــان شیعی هــمــواره بــر لــزوم 

تحقیق و پژوهش تاکید نموده اند.

در ایــن شماره از ردیــه با عنوان »اســلام منهای 
روحــانــیــت و روحــانــیــت مــنــهــای ســیــاســت« تــلاش 
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شده است تا به این شبهه دیرینه که با پرداختی نو 
ح و منتشر شده است پاسخی منطقی  مجددا مطر

و مستدل داده شود.

ــای دکــتــر علی  ــات جــنــاب آقــ ــم لازم اســـت از زح
مجتبی زاده جهت تدوین این شماره از ردیه تشکر 

نماییم.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

حوزه های علمیه
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چکیده

شــبــهــه اســــلام مــنــهــای روحــانــیــت و روحــانــیــت 
ــت مــتــوهــمــانــه بــرخــی  ــرداشـ مــنــهــای ســیــاســت، بـ
از تاریخ  بــا تقلید  کــه  روشنفکران غــرب زده اســت 
مسیحیت و تمدن غربی و مشابهت ســازی میان 
اسلام و مسیحیت و روحانیت با کلیسای کاتولیک 
ــم دستیابی بــه تــوســعــه، با  قـــرون وســطــی و بــه اس
کنار نهادن روحانیت از عرصه سیاست و محدود 
آنــان به امــور عبادی و معنوی،  در  نمودن حضور 
نهایت به دنبال حــذف حاکمیت دینی و پی ریزی 
نظامی سکولار است.  ازاین جهت بازخوانی و پاسخ 
بــه ایــن شبهه و دفـــاع از حاکمیت دیــنــی، ضــروری 
مینماید. در ایــن نــوشــتــار تــلاش شــده تــا بــر پایه 
ضرورت عقلی و عقلایی لزوم مراجعه به متخصص 
میان  مــشــابــه تــســازی  نــفــی  و  تخصصی  حیطه  در 
اســلام و مسیحیت و جایگاه روحانیت با کلیسا و 
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نقش آفرینی  ضـــرورت  و  مسیحیت  در  کشیشان 
ــه ایـــن شبهه و  روحــانــیــت در عــرصــه ســیــاســت، ب

شبهات مرتبط با آن به اختصار پاسخ داده شود. 

شبهات ذیل شبهه اصلی:

-حکومت منهای روحانیت

منظر  از  حکومتی  مسئولیتهای  و  -روحــانــیــت 
حضرت امام

-روحانیت و تخصص در مسائل سیاسی

-روحانیت و برخی ناکارآمدی ها

-قداست روحانیت و دخالت در سیاست
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تبیین شبهه

یکی از شبهاتی که با وجود قدمت آن، هرازگاهی 
ــود، نــظــریــه اســلام  بــه بــهــانــه هــایــی واگــویــی مــی شـ
مــنــهــای روحــانــیــت و روحــانــیــت مــنــهــای سیاست 
.ک: شریعتی، ۱۳۷۷،۱:۷ و سروش ، ۱۳8۳،  است. )ر
ــا پــذیــرش اصــل  ۷۲( گــرچــه ایـــن نــظــریــه در ظــاهــر ب
اسلام، وجود طبقه و واسطه ای به عنوان روحانیت 
ــروری نــدانــســتــه و بــر پــایــه عــقــل و خــرد  را در آن ضــ
افــراد، فهم اســلام را بــرای همگان میّسر می داند، 
مفسران  گذاشتن  کنار  که  اســت  آن  واقعیت  امــا 
و کــارشــنــاســان دیـــن از یکسو و نــفــی رســمــیــت و 
مــحــوریــت فهم انــدیــشــمــنــدان دیــنــی و ورود فهم 
هــای نادرست و ناقص و ادعــای صحت فهم های 
مختلف در قالب نظریه هرمنوتیک از سوی دیگر و 
نفی حضور روحانیت در عرصه سیاست و محدود 
نمودن نقش آفرینی آنان به امور فردی و عبادی و 
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، نتیجه ای جز نفی اسلام و حاکمیت  مسجد و منبر
دینی به همراه نخواهد داشت.گرچه همه مدعیان 
این دیدگاه را متهم به داشتن چنین نگاهی نمی 
کنیم، اما برآیند چنین نگرشی همانگونه که حضرت 
امــام فرمودند، نفی اســلام در قالب نفی روحانیت 
اســـت. »اســـلام منهای روحــانــیــت خیانت اســت. 
می خواهند اسلام را ببرند، اول روحانیت را می برند؛ 
را  روحــانــیــت  می خواهیم،  را  اســلام  می گویند  اول 
نمی خواهیم! روحانیت استثنا بشود، اسلام در کار 
نیست. اسلام با کوشش روحانیت به اینجا رسیده 

است«)امام خمینی، ۷: ۴86(

 نفی 
ً
از ایـــن رو مــســألــه در ایـــن شــبــهــه صـــرفـــا

حاکمیت  و  جامعیت  نفی  بلکه  نــبــوده  روحانیت 
دیــن اســت و ایــن نگرش به مثابه جدایی دیــن از 
سیاست، بسیار مخرب است که در این نوشتار به 

بررسی، نقد و پاسخ آن می پردازیم.

پیشینه و خاستگاه شبهه

ریشه این شبهه را باید در تفکر غربی و نهضت 
اصلاح دینی و پروتستانتیسم جستجو کرد. تلاش 
روشنفکران غربزده و شیفتگان الگوی تمدن غرب 
بــرای یکسان انــگــاری اســلام با مسیحیت تحریف 
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شده و همسان ســازی روحانیون با کشیش های 
از این  کلیسا و نفی واسطه گری کلیسا و مباحثی 
دست که پس از رنسانس و نهضت اصــلاح دینی 
در غرب دنبال شد و زمینه تفکر غربی را فراهم کرد، 
شالوده تفکر اسلام منهای روحانیت را شکل می 

دهد.

انــگــاره هــمــانــگــونــه کــه در مسیحیت،  در ایـــن 
هیچ  و  اســت  مقدس  کتاب  آن  از  دینی  مرجعیت 
ــای  آب پـــاپ، شــــورای کلیسا و  بـــرای  گــونــه حجیتی 
ــدارد و هر فــردی می تواند پیام  کلیسا و...وجـــود ن
کتاب مقدس را درک کند، اســلام نیز همه افــراد را 
مخاطب تعقل و تفکر قرار داده و نیازی به واسطه 
گری روحانیت نیست. »همه انسانها در پیشگاه 
ــر هستند.  ــراب خـــداونـــد و در تـــوان فــهــم کـــلام او ب
بنابراین روحانیون، به عنوان میانجی خدا و انسان، 
نه تنها لازم نیستند، بلکه بر سر راه پــرورش یک  
رابطه معنوی درست بین انسان و خدا، مانع منفی 

به شمار می روند.« )عالم، ۱۳۷۷، 8۰(

)۱۵۴6-۱۴8۳( از  طــبــق گــفــتــه مـــارتـــیـــن لــــــــوتــــــــر
پیشگامان نهضت پروتستانتیسم: »ما نیز همان 
کلیسا(  )اربــــاب  هــا  آن  کــه  هستیم  کشیش  قـــدر 
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هستند و تنها بــا مــوافــقــت مــاســت کــه نــظــارت بر 
ــر عــهــده دارنــــد، آن هــم فــقــط به  امـــور مــذهــبــی را ب
... بدین سان همگی ما که مسیحی  صورت مأمور
 ، باومر فــان  لــو،  )فرانکلین،  کشیشیم«  هستیم، 

.)۱۳8۵،۱:۳۳۳

ــازی  ــازسـ ــیـــت، بـ ــانـ ــلام مــنــهــای روحـ ــ ــه اسـ ــظــری ن
ــنــی و پــروتــســتــانــیــســم، از ســوی  ــلاح دی ــ تــفــکــر اص
ــی، در قالب  ــن ــلاح دی ــط ــه اص بــرخــی روشــنــفــکــران ب
نمونه  عنوان  به  اســت.  اسلامی  پروتستانتیسم 
خوشبختانه  »اکــنــون  نویسد:  می  شریعتی۱  دکتر 
همان طور که دکتر )مصدق( تز اقتصاد منهای نفت 

۱.  . البته مرحوم دکتر شریعتی در نقطه مقابل مطالبی که در نقد روحانیت 
ح کرده، تمجیدهای فراوانی هم از روحانیت دارد. به عنوان مثال می  مطر
نویسد:»بزرگترین پایگاهی که می توان امیدوار بود که توده ها را آگاه کند، 
اسلام راستین را به مردم ارائه دهد و در بیداری افکار عمومی، به خصوص 
متن توده ها نقش مؤثر و نجات بخش را ایفا نماید، در احیای روح اسلام، 
ایجاد نهضت آگاهی دهنده و حرکت بخشنده اسلامی، عامل نیرومند 
و مقتدری باشد، همین پایگاه طلبه، حوزه و حجره های تنگ و تاریکی 
است که از درون آن، سید جمال الدین ها بیرون آمده اند« )شریعتی، 

علی، تهران: قلم، بی تا، ص ۱۹۵(
»دفاع ، جانبداری و نگاه داری از این جامعه علمی)روحانیت( نه تنها وظیفه 
هر مسلمان مؤمن است، بلکه از آنجا که آخرین و تنها سنگری که در 
برابر هجوم استعمار فرهنگی غرب ایستادگی می کند، وظیفه هر روشن 
فکر مسئول است و لو معتقد به مذهب نباشد« )شریعتی، علی، بی تا، 

ص ۱۹۱(
به نظر می رسد این تناقض در بیان وی، متأثر از نگاه وی به اسلام با خوانش 
مارکسیستی است که ملاک را در مخالفت با وضع موجود محدود می 

نماید.
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ح کرد تا استقلال نهضت را پی ریزی کند و آن را  را طر
از بند اسارت و احتیاج به کمپانی استعماری سابق 
آزاد سازد، تز »اسلام منهای آخوند« در جامعه تحقق 
یافته است و این موقعیت موجب شده است که 
اسلام از چارچوب تنگ قرون وسطایی و اسارت در 
فکر  طــرز  و  متحجر  بینش  و  کشیشی  کلیساهای 
منحط و جهان بینی انحرافی و خرافی و جهالت ... 

آزاد شود«)شریعتی، ۱۳۷۷،ج۱،ص ۷(.

عبد الکریم سروش نیز می گوید: »هیچ کس نمی 
تواند در اسلام به نام روحانیت بین مردم و خدا واسطه 
باشد و کسی به اسم روحانی نمی توان به عنوان شرط 
صحت عمل انسان)مسلمان( باشد. کسانی که از 
نظر دینی دارای برتری هستند حق و امتیازی برای برتری 
سیاسی نــدارنــد؛ یعنی بــرای روحانیون و اهــل دین، 
مزیتی برای حکومت کردن و دخالت در امر سیاست 

نیست.«)سروش،۱۳8۳، ۷۲(

ح شبهه انگیزه ها و اهداف طر

کسانی که تلاش دارند تا اسلام منهای روحانیت 
گــاهــانــه، بــه دنــبــال از  گــاهــانــه یــا نــاآ ح کنند، آ را مــطــر
بین بردن مرجعیت روحانیت در امور دینی و امور 
سیاسی هستند. یعنی مردم نه در امور دینی و نه 
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در امور سیاسی به روحانیت مراجعه نکنند. اگر این 
مرجعیت از بین برود، از آنجا که اسلام بدون مفسر 
نخواهد بود، دیگران خود را به عنوان دین شناس 
ح کرده و آنچه مورد نظر خود  و مرجع دینی مردم مطر

است را به عنوان دین به خورد مردم خواهند داد.

ــلام مــنــهــای روحــانــیــت  مــجــمــوعــه هــایــی کــه اســ
ح مــی کــنــنــد، مــجــمــوعــه هــای گــونــاگــون با  ــر ــط را م

انگیزه های متفاوت هستند. 

دشمنان اسلام برای ضربه زدن به دین با این حربه، 
درصدد آن هستند که اسلام را از حافظ و نگاهبان جدا 

کرده و بدین وسیله آن را آسیب پذیر می نمایند.

حذف  دنبال  به  زده،  غــرب  مجموعه های  برخی 
روحــانــیــت هستند تــا در پــی از بین بـــردن نــفــوذ و 
جایگاه روحانیت و رسمیت بخشیدن به برداشت 

های خاص خود از دین هستند.

 بعضی از جــریــان هــای سیاسی نیز هستند که 
طــرفــدار انــدیــشــه هــای دیــنــی التقاطی و یــا سکولار 
دین  در  روحــانــیــت  مرجعیت  بــا  ایــن هــا  هستند. 
مخالفند، چون روحانیت را سدّ راه مقاصد و اهداف 

خود می بینند.
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پیش از انــقــلاب دکــتــر شریعتی ســردمــدار این 
تفکر بــود، پس از انقلاب گــروه فرقان و مهندس 
بازرگان و در ادامه برخی عناصر روشنفکر غرب گرا 
آغــاجــری و بعد حلقه انحرافی  همچون ســروش و 

کنار دولت نهم و دهم و...

البته این به معنای فراوانی طرفداران این نظریه 
و گسترده بودن این تفکر نیست، اما به دلیل اثر 
گــذاری ایــن تفکرات و شبهات بر افکار جامعه به 
ویژه نسل جوان، نیاز به تبیین و پاسخ به آن است.
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وحانیت اسلام منهای ر

بررسی و نقد محورهای اصلی شبهه

این شبهه بر چند پایه استوار است که به بررسی 
و نقد آن می پردازیم.

۱.همسان انگاری اسلام با مسیحیت و جایگاه کلیسا

در این نگاه، اسلام همانند مسیحیت تحریف 
شده در نظر گرفته شده و جایگاه حوزه و روحانیت، 
همچون جایگاه کلیسای کاتولیک تصور شده که 
خود را مرجع در همه امــور دانسته و با علم روز به 

مخالفت بر خاسته بود.

اما اشتباه این نگاه آن است که نه اسلام مانند 
مسیحیت تحریف شده است و نه حوزه و روحانیت 
همچون کلیسای کاتولیک؛ اسلام با برنامه جامع 
در همه ابــعــاد زنــدگــی انــســان، بــر علم و دانـــش و 
تفکر تأکید فراوان نموده و نه تنها با اندیشمندان 
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به ستیز برنخاسته، بلکه آنان را ترغیب و تشویق 
نموده اســت و حــوزه و روحانیت نیز خــود را رقیب 
علم و دانش جدید ندانسته، بلکه از آن استقبال 
کرده اند. نگاهی به رشد علمی کشور پس از انقلاب 
اســلامــی و دســتــاوردهــای فــــراوان در عــرصــه هــای 
مختلف علمی در حــوزه های پزشکی، سلول های 
بنیادی، نانو، هوافضا، صنعتی، هسته ای، نظامی 
و... و قرار گرفتن کشورمان در میان چندین کشور 
بــرتــر دارنـــده ایــن فــنــاوریــهــای نــویــن بــا وجـــود همه 
تحریم ها و دشمنیها، نشان از اهمیت و ارزش علم 
و دانــش و پیشرفت است  این کجا و دیدگاههای 
اندیشمندان و  با  تنگ نظرانه کلیسا در مخالفت 
دستاوردهای علمی و دادگاه های تفتیش عقاید که 

صفحه های تاریک از تاریخ غرب را رقم زد کجا.

۲ .مشابهت سازی جایگاه روحانیت با کشیشان مسیحی

در این انگاره روحانیت در اسلام از همان نقش 
و جایگاهی برخوردارند که کشیشان در مسیحیت 
ــان را واســطــه مــیــان خـــدا و  آنـ آن هستند و  دارای 

بندگان تلقی نموده است. 

ایــن در حــالــی اســت کــه روحــانــیــت در اســـلام نه 
هــمــچــون کــشــیــشــان در مــســیــحــیــت یـــک طبقه 
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از  متمایزی  جایگاه  دارای  و  شــونــد  مــی  محسوب 
دیــگــران هستند، بلکه بــرآمــده از خــود مــردم بوده 
و طبقه جداگانه ای از مــردم نیستند و همه افــراد 
می توانند وارد ایــن سلک شوند و هر فــردی با هر 
پایگاه و موقعیت اجتماعی می تواند در روحانیت 
وارد شود و به جایگاه و موقعیت بالای علمی در آن 
هم دســت یابد. ایــن نشان از بسته نبودن دایــره 

روحانیت و طبقه نبودن آن است. 

همچنین روحانیت همچون کشیشان مسیحی 
مدعی واسطه گری میان خدا و خلق نیستند. آنان 

مبلغان و مروجان دین الهی محسوب می شوند.

کجا روحانیت خود را واسطه میان خدا و بندگان 
او دانسته و عبودیت را تنها از این طریق ممکن می 
دانــد. روحانیون راهنمای دین هستند نه واسطه 
در عبودیت و در راه ترویج دین، سختیها و رنج ها 
را بــه جــان خــریــده انــد. همانگونه کــه حضرت امــام 
در  اســلام  به  متعهد  و  مبارز  فرمودند:»روحانیون 
طول تاریخ و در سخت ترین شرایط، همواره با دلی 
پر از امید و قلبی سرشار از عشق و محبت، به تعلیم 
گماشته اند و  تربیت و هــدایــت نسل هــا همت  و 
همیشه پیشتاز و سپر بلای مردم بوده اند، بر بالای 
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دار رفته اند و محرومیت ها چشیده اند، زنــدان ها 
رفته اند و اسارت ها و تبعیها دیده اند و بالاتر از همه 
آماج طعن ها و تهمت ها بوده اند و در شرایطی که 
بسیاری از روشنفکران در مبارزه با طاغوت به یأس 
ــد،روح امید و حیات را به  ــودن و ناامیدی رســیــده ب
مردم برگرداندند و از حیثیت و اعتبار واقعی مردم، 
از  نیز در هر سنگری  اکنون  دفــاع نموده اند و هم 
، در کنار  خطوط مقدم جبهه گرفته تا مواضع دیگر
آفرینی  مصیبت  و  غمبار  حادثه  هر  در  و  مردمند؛ 
شــهــدای بـــزرگـــواری را تــقــدیــم نـــمـــوده انـــد.«)امـــام 

خمینی،۹۷:۲۱،۱۳8۵(

یت فهم اندیشمندان دینی  ۳.نفی رسمیت و محور

از پایه هــای نظری ایــن دیــدگــاه، نفی رسمیت و 
محوریت فهم متخصصان دین و اعتبار بخشیدن 
به تفاسیر و فهم های غیر علمی و غیر تخصصی بر 
پایه هرمنوتیک و ورود فهم های نادرست و ناقص 
ــای صحت فهم ها و بــرداشــت هــای مختلف  و ادع
است که برداشتی نادرست است. یکسان انگاری 
در  کــارشــنــاس  و  متخصص  علمی  تفسیر  و  فهم 
حیطه تخصصی او با فهم سایر افــراد که از دانش 
نیستند،  بـــرخـــوردار  زمینه  آن  در  لازم  تخصص  و 
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بــر خــلاف بــداهــت عقل اســت و عقل و عــقــلا، نظر 
را  کارشناس و متخصص در حیطه تخصصی خود 
مقدم بر نظرهای غیر تخصصی دانسته و برای آنها 
تــوان  مــی  چگونه  نیستند.  قــائــل  یکسانی  اعتبار 
فهم و برداشت یک فرد عادی را در زمینه پزشکی 
با پزشک متخصص به یک انــدازه و یکسان معتبر 
دانست.؟ همانگونه که در مسائل تخصصی نمی 
توان فهم متخصصان آن رشته را با دیگران یکسان 
شمرد، در مسائل دینی نیز فهم روحانیت به عنوان 
متخصصان علوم اسلامی که بر پایه مبانی و اصول 
دینی استوار است، با دیگران قابل مقایسه نیست. 
تعجب از کــســانــی اســـت کــه در ســاحــت تخصص 
در تمامی علوم به خود اجــازه نمی دهند که چنین 
ح کنند، ولی در مسائل دینی بر خلاف  ادعایی را مطر
این حکم عقلی و روش عقلایی، با ادعــای یکسان 
بودن فهم متخصصان علوم دینی با دیگران، راه را 

برای فهم متون دینی برای همگان باز نموده اند.!

4.همگانی بودن عقل و درک بشری و مخاطب بودن همه افراد

را  فهم  و  عقل  موهبت  متعال  خــداونــد  اینکه 
ــراد را مخاطب قرار  به بشر ارزانـــی داشته و همه اف
داده است، از بدیهیات دین است، اما این مسأله 
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منافاتی با مراجعه به افراد خبره و کارشناس در هر 
حوزه نیست. مگر کسانی که به پزشک یا مهندس 
می  شــمــرده  فهم  و  عقل  فاقد  کنند،  مــی  مراجعه 
حیطه  یک  در  مهارت  و  تخصص  نداشتن  شوند؟ 
فهم  و  عقل  انــکــار  معنای  بــه  هیچگاه  تخصصی 

عمومی بشر نیست.

در ایــن انگاره بین فهم همگانی و نیاز به فهم 
تخصصی خلط شده است. عقل و عقلا هم ضرورت 
نیاز به مراجعه به خبره و کارشناس را در هر حیطه 
تخصصی درک می کنند و هم فهم عمومی را با فهم 

تخصصی و کارشناسی یکسان نمی انگارند.

ــی شــود  ــاد شــــده، روشــــن م ــه مــــوارد یـ ــا تــوجــه ب ب
کــه شــعــار اســـلام منهای روحــانــیــت گــرچــه بــا داعیه 
ح می شــود، اما بداهت و ضرورت  روشنفکری مطر
عقلی و عقلایی مراجعه به متخصص و کارشناس 
را در حیطه تخصصی او نادیده می انگارد. به همان 
بدون  مهندسی  پزشک،  بــدون  پزشکی  که  میزان 
مهندس، معلمی بدون معلم و...سخنی نادرست 
و غیر منطقی است، اسلام منهای روحانیت کلامی 
نامربوط و غیر عقلی است. این سخن یعنی اسلام 
منهای اسلام شناس، اسلام منهای مفسّر و مبین 
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آن و این به معنای نفی اسلام است زیرا اسلام بدون 
مفسر و راهنما سر از انحراف و التقاط در خواهد آورد.

حضرت امام فرمودند: »معنای این حرف اسلام 
منهای روحانیت این است که اسلام هیچ.منهای 
طبیب،  استثنای  بــه  طــب  هیچ.مثل  یعنی  آخــونــد 
طب به استثنای طبیب یعنی ما طب نمی خواهیم 
 نمی شود طب باشد به استثنای طبیب. اسلام 

ّ
و الا

آخوند و روحانی، معنایش این است  به استثنای 
که اسلام را ما نمی خواهیم.«)امام خمینی، ۱۳8۵، 

)۳۷6-۳۷۷ :۷

مــقــام معظم رهــبــری نیز فــرمــودنــد:»بــدانــیــد که 
امروز دشمنان اسلام، با روحانیت و ذخیره علمی 
ارزشمند آن از قرنها پیش تا امروز و نیز با حاملان 
اینها هر قدر  الهی به شدت مخالفند.  امانت  این 
ــدام خــواهــنــد کــرد و بــدانــیــد کــه بیش از  بتوانند اقـ
دشمنی با شما، با  اسلام مخالفند. اگر بتوانند شما 
را از اســلام جدا کنند، اگر بتوانند شما را از وظیفه 
ــدا کنند، خیالشان  اســلامــی و دنــبــال کـــردن آن ج
راحت خواهد بود و آن وقت شما هم دیگر برایشان 
خــطــر مــحــســوب نــخــواهــیــد شـــد. ایــنــهــا بـــا اســـلام 

مخالفند.«)امام خامنه ای؛۱۳۷۱(
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وحانیت منهای  ر
سیاست

به دنبال اسلام منهای روحانیت، تفکر روحانیت 
ایــن تفکر رویه  ح می شــود.  منهای سیاست مطر
دیگر همان تفکر اسلام منهای روحانیت و مکمّل 
ــر نظریه اســـلام منهای روحــانــیــت به  آن اســـت. اگ
دنــبــال جــدا کــردن اســلام از روحانیت اســت، تفکر 
با  را  انــدیــشــه  همین  سیاست  منهای  روحــانــیــت 
تأثیرگذاری بر روحانیت و جدا کردن آنها از وظایف 
وظیفه  نمودن  محصور  و  خــود  اجتماعی  سیاسی 
روحانیت به امور فردی و معنوی و مسجد و منبر 
جستجو می کند. طبق این نگاه »آن ها)روحانیون( 
سیاستمدار نیستند؛ نقش آن ها باید تنها معنوی 
باشد. در چهار سال آینده ما این فرصت را داریم که 

قانون اساسی را تغییر دهیم.«) تسنیم؛۳۰۰8۹(

حــضــرت امـــام در مـــورد ایــن نــگــاه فــرمــودنــد:»در 
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زیارت جامعه است»ساسه العباد« چطور امام را به 
سیاست آره، اما آخوند را به سیاست نه؟ حضرت 
امیر یک مملکت را اداره می کرد، سیاستمدار یک 
مملکت بــود، آن وقــت آخوند را به سیاست چه؟ 
ایــن مطلبی بــود که مستعمر بــرای اینکه آخوند را 
جــدا کند از دولــت و ملت، القا کردند به او، آخوند 
هــم بـــاورش آمــد. خــود آخــونــد بــا مــا مــبــارزه مــی کند 
آخوند نمونه  به سیاست!...  داریــد  که شما چکار 
اسلام است. اسلام همه چیز است. قرآن همه چیز 
دارد: سیاست دارد، فقه دارد، فلسفه دارد.«)امــام 

خمینی، ۲8۷:6، ۱۳8۵(

ــلام از روحـــانـــیـــت و روحـــانـــیـــت از  ــ ــی اسـ ــدایـ جـ
سیاست، در نهایت چیزی جز تفکر اسلام منهای 
سیاست و سکولاریسم را دنبال نمی کند. در این 
راستا مقام معظم رهبری راهبرد دشمنان در مقابله 
با دین را این گونه ترسیم فرمودند:»دشمنان دو 
نکته  اساسی را در باب دین دارند دنبال می کنند؛ 
چــون دیــده انــد کــه ایــن دو نقطه در زنــدگــی مــردم 
چقدر تأثیرگذار اســت: یکی مسئله  اســلام منهای 
روحــانــیــت اســـت؛ چــون دیــده انــد کــه روحــانــیــت در 
جامعه  ایرانی چه تأثیر شگرفی را به وجود آورد و بر 
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حرکت مردم گذاشت. البته از قبل از انقلاب هم این 
زمزمه ها را می کردند. حضور روحانیون در انقلاب و 
 این معنا را از صحنه 

ً
پیشروی آنها در انقلاب، موقتا

ج کـــرد؛ امــا بــاز شـــروع کــردنــد. یکی هــم اســلام  خـــار
ــت، جــدائــی دیــن از سیاست  منهای سیاست اس
است. اینها از جمله  چیزهائی است که امروز دارند 
ــراوان در مــطــبــوعــات، در نوشته جات،  ــ بــا اصـــرار ف
برای  مسئله  کنند.  می  ترویج  اینترنتی  وسائل  در 
باشیم؛ هر  توجه داشته  را  ایــن  دارد.  اهمیت  آنها 
آنچه را که دشمن بر روی آن تکیه می کند و نقشه  
ح کلی دشمن بر روی آنها متمرکز  راه دشمن و طر
ح کلی و نقشه   است، او می تواند برای ما هم یک طر
راهی را در اختیار بگذارد. همان چیزی را که آنها آماج 
حمله قرار می دهند، ما باید توجه داشته باشیم و 
بدانیم که آنها را بایستی حفظ کنیم، باید بر روی آنها 

تکیه کنیم.«)امام، خامنه ای؛۱۳8۹/۷/۲۷(

و  در قالب ها  روحانیت منهای سیاست  تفکر 
ح شــده اســت کــه بــه بررسی  شبهات دیــگــری مطر

نمونه هایی از آن و نقد آن می پردازیم. 
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حکومت منهای روحانیت

می  روحانیت  منهای  حکومت  از  سخن  گاهی 
شود که در سخنان عبد الکریم ســروش در ادامه 
ح  تفکر اسلام منهای روحانیت دکتر شریعتی مطر
اما  باشد،  دینی  تواند  می  حکومت  اینکه  و  شــده 
.ک:  بــاشــنــد.)ر نــداشــتــه  آن نقشی  روحــانــیــت در 
سروش ، ۱۳8۳، ۷۲( همچنین گفته شــده:» اینکه 
 
ٌ
گفته اند حکومت کار و حق روحانیون هست واقعا
تأسف آور اســت. حکومت حق مــردم اســت. حق 
مردم است که جامعه خود را اداره کنند و حودشان  
می توانند رأی دهند و انتخاب کنند... مشکل بعد 
از انقلاب از آنجا آغــاز شد که روحانیت و حکومت 
در هم ادغـــام  شدند و امــر حکومت و اداره کشور 
در روحانیت سیاسی منحل شد. تفکیک نشدن 
دولت و نهاد دینی به نظر من یک مسأله جدی برای 

کشور شد.«)فراستخواه،۵۱۱۵۳۷(

در پــاســخ بــه ایـــن انــگــاره بــایــد گــفــت، اگـــر معیار 
حکومت دینی است باید مبانی و چارچوب های آن 
در نظر بگیریم و تنها نام دینی بر حکومت گذاشتن 
و تهی کردن آن از مبانی و اصول آن موجب نخواهد 
که حکومت، حکومت دینی بشود. حکومت  شد 
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دینی بــدون جایگاه محوریت ولایــت فقیه و حضور 
روحانیون به عنوان متخصصان، مفسران و مروجان 

احکام و آموزه های دین معنا نخواهد داشت.

ــت کـــه در  ــ ــت انــتــظــار داش ــی ــان ــوان از روح ــ نــمــی ت
حکومت دینی، کنار نشسته و در حکومت دخالتی 
 به امور معنوی و 

ٌ
نداشته باشند و کارکرد آنها صرفا

مسجد و تربیت معنوی مردم محدود شود. تربیت 
سیاسی و معرفت افزایی نسبت به مسایل سیاسی 

اجتماعی، جز جدا نشدنی تربیت دینی است.

حضور  بــدون  دینی  حکومت  کــه  پذیرفتیم  اگــر 
روحانیت معنا ندارد، به مسأله حضور روحانیت در 

مسئولیت های حکومتی می رسیم.

روحانیت و مسئولیت های حکومتی از منظر حضرت امام

حضرت امام پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در 
برخی مصاحبه ها نقش روحانیت در نظام را ارشاد، 
هدایت و نظارت و نه حضور عملی در عرصه سیاسی 
ایشان در پاسخ  به عنوان نمونه  معرفی نمودند. 
مــورد  در  اکونومیست  مجله  خبرنگار  ســـؤال  بــه 
آینده، چنین  نقش روحانیت و رهبران مذهبی در 
نقش  آیــنــده  حکومت  در  فــرمــودنــد:»روحــانــیــون 
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ارشــاد و هدایت دولــت را دارا خواهند بــود.« )امام 
خمینی،۱۳8۵، ۵: ۳86(

همچنین در پاسخ ســؤال خبرنگار رویتر که در 
حکومت آینده آیا علما خود حکومت خواهند کرد؟ 
آنان  کرد،  نخواهند  حکومت  خود  فرمودند:»علما 
ناظر و هادی مجریان امور می باشند، این حکومت 
در همه مــراتــب خــود متکی بــه آرای مــردم و تحت 
نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.« )امام 

خمینی، ۱6۰:۴،۱۳8۵(

امــا پــس از گــذشــت مقطعی از پــیــروزی انقلاب 
اســـلامـــی، ایــشــان بــا حــضــور روحــانــیــون در برخی 
می  ح  مطر ســؤال  ایــن  نمودند.  موافقت  مناصب 
ــام قبل و بعد از  شــود کــه آیــا در دیــدگــاه حضرت ام
پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به حضور روحانیت 
در مسئولیت های دولتی تعارض و منافاتی وجود 
ــار تغییر و دگرگونی شده  ــام دچ دارد یــا دیــدگــاه ام

است؟

آنچه ما را به ارزیابی و تحلیل روشنی از دیدگاه 
امام و دستیابی به پاسخی روشن در این خصوص 
رهنمون مــی ســـازد، توجه بــه افــق فکری امــام و در 
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نظر گرفتن شرایط، تحولات و ضرورت ها و الزامات 
پیش آمده پس از انقلاب اسلامی است.

ــلام هـــو الــحــکــومــه  ــ ــ در افـــق فــکــری امــــام »الاس
بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام وهی شأن من 
شؤونها بل الاحکام مطلوبات بالعرض وامور الیه 
تمام  به  حکومت  اســلام  العداله؛  وبسط  لاجرائها 
شــئــون آن اســت و احــکــام، قــوانــیــن اســـلام است 
احکام اسلامی  بلکه  اســت  آن  از شئون  که شأنی 
مطلوب به عرض و امور برای اجرای حکومت و بسط 
و  خــمــیــنــی،6۳۲:۲،۱۴۲۱(  باشند.«)امام  می  عدالت 
عملی  فلسفه  واقــعــی  مجتهد  نظر  در  »حــکــومــت 
تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، 
حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد 
نظامی  و  سیاسی  و  اجتماعی  معضلات  تمامی  بــا 
و فرهنگی اســت، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره 
انسان از گهواره تا گور است.«)امام خمینی،۱۳8۵، 

 )۲8۹ :۲۱

آستانه پیروزی انقلاب اسلامی  حضرت امام در 
ــاور بــودنــد کــه بــا حضور غیر روحــانــیــون در  بــر ایــن ب
نقش  ایفای  با  روحانیت  اجرایی،  های  مسئولیت 
نظارتی خود می تواند نظام اسلامی را به طور بایسته 
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ــرد و نـــیـــازی بـــه حــضــور  ــب تــحــقــق بــخــشــد و پــیــش ب
روحانیت در عرصه مسئولیت های اجرایی نیست، 
ناظر  اسلامی  انقلاب  از  پیش  امــام  هــای  مصاحبه 
به این جهت بــود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و 
شرایط پیش آمده و تجربه تلخ روی کار آمدن دولت 
موقت و ریاست جمهوری بنی صدر و آسیب هایی 
که از ایــن ناحیه متوجه نظام شــد، ضــرورت حضور 
از  روحانیت در برخی مسئولیت هــای نظام  بیش 
پیش احساس شد و این واقعیت را آشکار نمود 
که برای ادامه حرکت نظام اسلامی بر چارچوب ها و 
، روحانیت  موازین اسلامی و حفظ استقلال کشور
باید این مسئولیت ها را بر عهده بگیرند. به تعبیر 
، اهمیت والاتـــر و بــالاتــر حفظ اســلام و نظام  دیــگــر
اسلامی، امام را بر این داشت تا از دیدگاه نخست 
ــود ایــنــکــه شغل  ــ خــویــش فــاصــلــه گــرفــتــه و بــا وج
روحانیت را بالاتر از مسائل اجرایی می دانستند به 
منظور انجام این مسئولیت مهم تر و جلوگیری از 
انحراف در مسیر نظام ، با حضور روحانیت در برخی 

مسئولیت ها موافقت نمایند

ــام بـــزرگـــوار بــه ایـــن نکته بــه صــراحــت اشـــاره  امـ
ایــن مسائل  از اول که در  نموده و فرمودند:»من 
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ثــار پیروزی داشــت پیدا می شد، در  بــودم و کم کم آ
ج  از خار کــردم، چه با کسانی که  مصاحبه هایی که 
آمدند، حتی در نجف و در پاریس و چه در حرفهایی 
کــه خــودم زدم، ایــن کلمه را گفته ام کــه روحانیون 
اجرایی  ایــن مسائل  از  بالاتر  شغلشان یك شغل 
ــت و چنانچه اســـلام پــیــروز بــشــود، روحــانــیــون  اس
می روند ســراغ شغلهای خــودشــان. لکن وقتی که 
مــا آمــدیــم و وارد در معرکه شــدیــم، دیــدیــم کــه اگر 
روحانیون را بگوییم همه بروید سراغ مسجدتان، 
آمریکا یا شــوروی مـــی رود...  ایــن کشور به حلقوم 
مــا آن روز خــیــال مــی کــردیــم کــه در ایـــن قشرهای 
افـــرادی   ، افــکــار صــاحــب  و  متدین  و  تحصیلکرده 
هستند که بتوانند این مملکت را به آن جوری که 
کنند. وقتی  اداره  آن طــور  ببرند،  خــدا مــی خــواهــد، 
دیدیم که نه، ما اشتباه کردیم... ما از حرفی که در 
آن  تــا   

ً
کــردیــم و مــوقــتــا مصاحبه ها گفتیم، عـــدول 

اداره  روحــانــی می تواند  را غیر  کشور  ایــن  که  وقتی 
کــنــد، آقــایــان روحــانــیــون بــه ارشـــاد خــودشــان و به 
ــر مــی گــردنــد و مــحــول می کنند   مــقــام خـــودشـــان ب
بــرای اسلام  که  را به کسانی  اجــرایــی  دستگاههای 
دارند کار می کنند.« )امام خمینی، ۱۳8۵، ۱6: ۳۴۹-
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)۳۵۰

ــه بر  ــه ایـــن مسئولیت ک بــایــد تــوجــه داشــــت ک
ــرورت هــا و الـــزامـــات عــرفــی و شــرعــی بر  ــ حــســب ض
دوش روحانیون نهاده شــد، تکلیفی اســت که در 
امتداد وظایف شرعی آنان قرار می گیرد و جدای از آن 
نیست زیرا روحانیت به حسب وظیفه و مسئولیت 
شرعی خویش در قبال حفظ اساس اسلام و نظام 
جمهوری اسلامی که بر گرفته از مبانی و اصول دینی 
اســت نمی تواند بی تفاوت باشد و در صورتی که 
حضور نیافتن آنان موجب شود که خطر و آسیبی 
متوجه دین و نظام دینی شود ، موظف به پذیرش 

مسئولیت هستند.  

روحانیت و تخصص در مسایل سیاسی 

شبهه: حضور و نقش آفرینی در عرصه حکمرانی 
و روحانیت در  نیازمند تخصص اســت  و سیاسی، 
ایــن جهت  از  ایــن حــوزه دارای تخصص نیستند. 
حتی اگــر از شــعــار اســـلام منهای روحــانــیــت صرف 
را بپذیریم، روحانیت  نظر کنیم و وجــود روحانیت 
باید در حیطه تخصصی خود به فعالیت بپردازند و 
دلیلی بر حضور آنان در عرصه سیاسی و مدیریتی و 

مسئولیت های حکومتی وجود ندارد؟



م مالسانر باهننسانا

35

ایــن شبهه روشن  با توجه به چند نکته پاسخ 
خواهد شد.

۱.ایــن نکته که مسائل سیاسی، نیاز متخصص 
است، امری کاملاً پذیرفته شده است، اما به این 
از حضور در عرصه  را  روحــانــیــت  تـــوان،  بهانه نمی 
سیاست کنار گذارد، زیرا سیاست در اسلام تنیده 
با دیانت اســت و مسائل سیاسی باید بر اساس 
اصـــول دیــنــی و اســلامــی تنظیم شـــود. »فــقــه بیان 
خطوط کلی علوم دیگر و بایدها و نبایدهای آن ها 
را بر عهده دارد و به منزله قانون اساسی آن علوم 
اســـت و فقیه کــه بــه ایـــن خــطــوط کــلــی آشــنــاســت، 
با مراجعه به کارشناسان و  امــور فرعی و جزئی  در 
متخصصان هــر فــن، در همه زمینه هــا مــی تواند 
نظر اسلام را مشخص کند. در یک کشور اسلامی، 
فــرهــنــگ و اقــتــصــاد و طــب و ســیــاســت و صــلــح و 
باشد.«  الهی  قانون  محور  بر  باید  همه  و...  جنگ 
)جوادی آملی، ۱۳8۵، ۳86( و این امر ضرورت حضور 
موجه  اجتماعی  و  سیاسی  عرصه  در  را  روحانیت 
می ســازد. البته روشن است که این حضور باید بر 
اساس نیازها و ضرورت ها ترسیم شده و از هر گونه 

افراط و تفریط در آن پرهیز شود.
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کشورها،  غالب  در  سیاستمداران  آنکه  ضمن 
ــاوران  ــش م از  ــا  امـ نیستند،  ســیــاســت  متخصص 
بــرای  جهت  ایــن  از  کنند.  مــی  استفاده  متخصص 
 نباید فرد 

ٌ
پذیرش مسئولیت های حکومتی الزاما

سیاستمدار باشد.

ع  اگــر محوریت دیــن و حاکمیت احــکــام شر  .۲
مــردم،  خواست  و  رأی  پذیرش  و  اساسی  قانون  و 
الگویی منطقی و پذیرفته شده از حضور روحانیت 
در مدیریت کشور را ایجاب کند، نمی توان به بهانه 
های مختلف از آن سر باز زد. تأمل در مواد قانون 
اساسی نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که 
برای روحانیت، نوعی حضور عینی در جامعه درنظر 
گرفته شده است از این میان می توان به وظایفی 
 ،)۱۰۹  ،۵۷  ،۵ نظام)اصل  رهبری  و  ولایــت  همچون 
نمایندگی مجلس خبرگان)اصل۱۰۷، ۱۱۱(، عضویت 
شــورای نگهبان)اصل ۹۱،۹6(، هدایت و اداره امور 

قضایی )اصل ۱۵۷، ۱6۲(اشاره کرد.  

همچنین روحانیت بر اساس وظیفه و جایگاه 
خود باید امامت جمعه و جماعات را بر عهده گیرند 

که مسئولیتی عبادی ، سیاسی و اجتماعی است .
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آمــوزشــی، تربیتی و تبلیغ  حضور در عرصه هــای 
دیـــن و مـــعـــارف اســـلامـــی و مــســئــولــیــت عقیدتی 
سیاسی نیروهای مسلح نیز از وظایف و مسئولیت 
ــای روحـــانـــیـــت اســــت کـــه بـــر آمــــده از وظــیــفــه و  هــ
آنان در تبیین و تبلیغ معارف اسلامی  مسئولیت 

است.

ــن رو، روحــانــیــت بــا تــوجــه بــه مسئولیت و  از ای
وظایفی کــه بــر عهده دارنـــد و بــا نظر بــه آمـــوزه های 
دینی و برخی ضرورت های عقلی و عقلایی و الزامات 
از مسئولیت هــا و  قــانــون اســاســی، باید در برخی 
مناصب حضور داشته باشند و خالی گــذاردن این 
مناصب و نپذیرفتن آن، کوتاهی در انجام وظیفه را 

به دنبال خواهد داشت . 

ــوان پــذیــرفــت کـــه دیـــن در عــرصــه امـــور  ــ نــمــی ت
ســیــاســی و اجــتــمــاعــی حــضــور داشــتــه بــاشــد ولــی 
روحانیت به عنوان راهنمایان و حافظان شریعت و 
کارشناسان علوم دینی از آن به دور بوده و یا نقش 
آفرینی آنها در نظارت و نه دخالت و حضور خلاصه 

شود.

۳.روحــانــیــت بــا وجــود انتظار اولــیــه خــود پــس از 
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پیروزی انقلاب اسلامی و بر اســاس تجربه ای که از 
مشروطه داشت و تجربه دوباره ای که در ماههای 
نخست شکل گیری انقلاب اسلامی و روی کار آمدن 
دولت موقت و حواشی پیرامون به دست آورد و به 
مقتضای مسؤولیت دینی و انقلابی خود، نمی تواند 
صحنه حفظ و دفاع از نظام را خالی گذاشته و از زیر 
خالی  شانه  اجتماعی  و  سیاسی  مسؤولیتهای  بار 
نماید و میدان را برای دشمنان و توطئه ها و تلاش 
های خبیثانه آنان به بهانه های مختلف و خوشامد 

یا ناخوشامد یک گروه یا یک جریان رها نماید.

امـــا دخـــالـــت در ســیــاســت و اهــتــمــام بـــه امـــور 
مسلمانان و آمادگی برای وظایف و مسؤولیتهایی 
که اسلام و انقلاب و نظام اسلامی و خواست مردم 
مسلمان بر دوش آنان می گذارد، امری نیست که 
حجره و مدرسه و مسجد و محراب و یا خواست یک 
فرد یا گروه و حتی عملکرد نادرست برخی افــراد در 

همین کسوت، آن را به حاشیه براند. 

سیاسی  مدیریت  عرصه  در  روحانیت  ۴.حضور 
بــه معنای این  کنند  کــه برخی وا نمود مــی  آنگونه 
کــشــور در  اجــرایــی  کــه مدیریت سیاسی و  نیست 
سطوح  در  روحانیت  بله  اســت.  روحانیت  اختیار 
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مختلف مدیریتی حضور دارنــد، اما مدیریت کلان 
اجرایی کشور به طور خاص در اختیار دولت است 
که منتخب مردم بوده و با رأی و انتخاب آنان سکان 
اجــرایــی کــشــور را بــر عــهــده خــواهــد گــرفــت و صرف 

روحانی بودن در آن نقشی ندارد. 

مقایسه درصد حضور روحانیون و غیر روحانیون 
می دهد  نشان  نیز  کشور  ســراســر  مدیریتهای  در 
ــا مــغــرض با  ــر تــوســط مــحــافــل منتقد ی ــه ایـــن امـ ک
بــزرگ نــمــایــی هــمــراه اســـت. بــدنــه و بــخــش اصلی 
روحانیت در حوزه های علمیه و در سطح جامعه، 
انجام  اجــرایــی و رسمی، به  از مسؤولیتهای  ج  خــار
وظایف و مسئولیت های خود مشغول می باشند 
که ایــن عــده در مقایسه با افـــرادی که به مناصب 

دولتی اشتغال دارند، بسیار بیشتر هستند. 

ــر حـــال ســاخــتــار ســیــاســی کــشــور ظرفیت  ــه ه ب
مــردم  سیاسی  مــشــارکــت  بـــرای  را  مناسبی  بسیار 
ــای مــخــتــلــف در بــدنــه و بخش  ــره ــش و حــضــور ق
همین  و  داراســـت  کشور  کــلان  مدیریتهای  اعظم 
ساختار و ظرفیت اســت که به خواست مستقیم 
یا غیر مستقیم مردم، بخش اصلی و عمده حضور 
عهده  به  و  کشور  مدیریت  در  روحانیون  سیاسی 
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گرفتن مسؤولیتها را به وجود می آورد و یا زمینه ساز 
عملی شدن آن می شود. حال اگر اِعمال جمهوریت 
ــی چــنــد را بـــا اخــتــیــاراتــی  ــون ــی ــان ــور روح ــض نـــظـــام، ح
به  نــظــام،  مسؤولیتهای  و  مناصب  در  مشخص 
یــا صبغه  خــواســت اکثریت جامعه، باعث شــود و 
اسلامیت نظام راهی جز گزینش یا نصب عالمانی 
اکثریت  رأی  با  که  بر اســاس قانون اساسی  را  چند 
تأیید شده، باقی نگذارد، آیا می توان با خرده گرفتن 
و یا اتهام اقتدارخواهی و صنف گرایی و مانند آن، 
آنان را از حضور سیاسی و مدیریتی منع کرد؟ در عین 
حال حضور روحانیت در عرصه مدیریتی، از یک سو 
ضــرورت ساماندهی و هدفمندی حضور ایشان را 
برای تحقق حضوری تأثیر گذار به همراه داشته و از 
سوی دیگر لزوم برنامه ریزی منسجم و نگاه جامع 
و آسیب شناسی آن را از ســوی خــود حــوزه و نهاد 

روحانیت و همه دلسوزان در پی دارد.
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وحانیت و برخی  ر
ناکارآمدی ها

گــاهــی و یا  ــوزی یــا نــاآ شــبــهــه: بــرخــی از ســر دلــس
بــا تشکیل  کــه  غــرض ورزی چنین تصور مــی کنند 
حکومت دینی و نظام سیاسی به نام دین و حضور 
روحانیت در آن، ناکامی ها و ناکار آمدی ها به پای 
دیــن گــذاشــتــه شــده و بدبینی نسبت بــه دیــن و 
روحانیت را به همراه خواهد داشت. از این رو باید 
نسبت به آن تجدید نظر کرد؟ به عنوان نمونه گفته 
می شود:»تفکیک نشدن دولت و نهاد دینی به نظر 
ــرای کشور شـــد... و سبب  مــن یــک مسأله جــدی ب
شــد کــه علمای دیــن و دیــنــداری مــرم لطمه بخورد 
چون بخش بزرگی از مردم اقدامات روحانیون را به 
حساب دین می گذارند و بر اساس آنچه از این قشر 
می بینند، نسبت به محتوای اصیل دین بد بین 

می شوند.« )فراستخواه،۵۱۱۵۳۷(
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پاسخ: دغدغه نسبت به حفظ دین و دینداری در 
جای خود، دغدغه ای کاملاً بجا و حساسیتی بسیار 
آن اســت که نگرانی  ارزشمند اســت، امــا واقعیت 
نسبت به نوشته شــدن ناکامی ها به پــای دیــن و 
آن،  دســت برداشتن از حاکمیت دیــن بــرای حفظ 
مانند افتادن در چاه از ترس لغزش در چاله یا پاک 

کردن صورت مسأله به جای پاسخ است.

بــا توجه بــه دلایــل متقن و روشــنــی کــه ضــرورت 
عقلی و نقلی تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت 
.ک:امام خمینی، ۱۳۷6 و جوادی  را اثبات می کنند.)ر
آملی، ۱۳8۵ و مصباح یــزدی، ۱۳۷8( با کــدام دلیل 
منطقی و مجوّز دینی از ترس بدبینی مردم نسبت 
به دیــن، بخش عمده و مهمی از احکام و تعالیم 
دین در عرصه سیاسی و اجتماعی را می تــوان کنار 
گــذاشــت و در عین حــال مدعی دیــنــداری بــود؟ آیا 
دغدغه و احساس مسئولیت این افراد نسبت به 
امامان معصوم علیهم  و  از خداوند متعال  دیــن، 
السلام بیشتر است که در عصر غیبت مــردم را به 
حــال خــود رهــا نکرده و بــرای اداره جامعه اسلامی 
بــرنــامــه مشخصی ارایــــه نـــمـــوده انـــد؟ چــگــونــه می 
تــوان پذیرفت که دیــن اســلام که داعیه جامعیت 
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که  حاکمیت  و  حکومت  مسأله  دارد،  خاتمیت  و 
را  دارد،  اساسی ترین نقش در هدایت انسان ها 
مورد توجه قرار نداده باشد یا این امر مهم را به خود 
مردم بسپارد تا با وجود جهل و نادانی آنان و تأثیر 
پذیری از امیال نفسانی به هر که بخواهند بسپارند؟ 
فقدان  بــه  حکم  جــز  چــیــزی  تفکری،  چنین  نتیجه 
جامعیت دین و نقصان در هدایت آن و رها نمودن 
انسان ها در بخش اساسی زندگی آنان خواهد بود؟ 
آیا تردیدی در زمانمند نبودن و نسخ نشدن احکام 
اسلام وجود دارد، اگر این چنین است، چگونه می 

توان این بخش از احکام اسلام را نادیده گرفت؟

علاوه بر آنکه مگر مشکلات و کاستیها برآمده از 
دین است یا روحانیت مدعی برپایی حکومت دینی 
به طور کامل بوده که برخی ناکامی ها  و ناکارآمدی 
ها به پای دین و روحانیت گذاشته شود.؟ در اینکه 
عملکرد و رفتار نامناسب برخی روحانیون در ایجاد 
تردیدی  تأثیرگذار اســت،  به دیــن،  بدبینی نسبت 
نیست، اما عملکرد یک عده را نباید به حساب همه 
ناکارآمدی  و  ها  ناکامی  برخی  و  گذاشت  روحانیت 
هــا در حــکــومــت را کــه بــه ضــعــف هـــای مــدیــریــتــی و 
که منتخب خود مردم  عملکردی برخی مسئولان 
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هستند، بر می گــردد، را نمی تــوان به حساب دین 
گذاشت.

نباید از نظر دور داشــت کــه وجــود مشکلات و 
امــروز  و  نداشته  مــا  کشور  بــه  اختصاص  کاستیها 
از این  کشورهای مدعی توسعه یافتگی با حجمی 
بنگریم  منصفانه  اگــر  و  هستند  روبـــرو  مشکلات 
روحانیت با برخورداری از اعتماد مردمی و سرمایه 
با وجود  اجتماعی و مدیریت خود توانسته است 
هــمــه مـــوانـــع، کــاســتــیــهــا، تــوطــئــه هــا و دشمنیها، 
در فــراز و فــرودهــای مختلف و در برابر بحران ها و 
مشکلات گوناگون، کشور را اداره کند. بحران ها و 
مشکلاتی که هر یک می توانست یک نظام سیاسی 
را بــا مــشــکــلات و چــالــش جـــدی و خــطــر فــروپــاشــی 
روبرو سازد و به جرأت می توان گفت اگر روحانیت 
کنار مــردم نبود و در عرصه  در انقلاب اسلامی در 
مشکلات  یافت،  نمی  حضور  اجتماعی  و  سیاسی 
ــرا روی نــظــام قــرار  ــری ف ــدی ت بــه مــراتــب بیشتر و ج
داشــت و موجودیت، اصــول و مبانی نظام به خطر 
انقلاب  کمین  افتاده و استحاله، ماهیت نظام در 
بود. با تکیه بر همین واقعیت حضرت امام در این 
باره فرمودند:»کسی مدعی آن نیست که مردم و پا 
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برهنه ها مشکلی ندارند و همه امکانات در اختیار 
م آثار ده سال محاصره و جنگ 

ّ
مردم است و مسل

و انقلاب در همه جا ظاهر می شــود و کمبودها و 
خ می نماید. ولی من با یقین شهادت می  نیازها ر
دهم که اگر افــرادی غیر از روحانیت جلودار حرکت 
انقلاب و تصمیمات بودند، امــروز جز ننگ و ذلت 
و عار در برابر آمریکا و جهان خــواران و جز عدول از 
برایمان  چیزی  انقلابی  و  اسلامی  معتقدات  همه 

نمانده بود.« )امام خمینی، ۱۳۷۹، ۲۱: ۹۷-۹8(

قداست روحانیت و دخالت در سیاست

شــبــهــه: مــســائــل ســیــاســی و حکومتی هــمــواره 
با نارضایتی ها و گلایه هایی همراه است و حضور 
از  که  ایــن عرصه موجب خواهد شد  روحانیت در 

قداست روحانیت کاسته می شود؟

پــاســخ: شاید بــا کنار بــودن روحــانــیــت از عرصه 
مدیریتی و اجرایی تصور شود که قداست و جایگاه 
روحانیت بیشتر حفظ خواهد شد و همین دغدغه 
تا برخی نسبت به حضور روحانیت  موجب شــده 
در این عرصه با دیده تردید بنگرند، اما آسیبی که با 
خالی کردن این عرصه به وجود خواهد آمد به مراتب 
بیشتر از خدشه دار شدن جایگاه حوزه و روحانیت 
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اســت. با این نگاه حضرت امــام فرمودند:»در یک 
ــورت گفته بـــود کــه مــی خواهیم  جــایــی بــه ایـــن صـ
دخالت  اینها  باشد،  محفوظ  روحانیون  قداست 
محفوظ  قداستشان  تــا  نکنند  مملکتی  امـــور  در 
باشد. این شیوه ای است که غربیها به کار بردند و 
وابستگان آنها هم از آنها تقلید کردند به اسم اینکه 
همان  اینها  یعنی  بــاشــد،  محفوظ  اینها  قــداســت 
بروند توی مسجدها و دعا بخوانند تا قداستشان 
محفوظ باشد و کاری به مملکت و کاری به دولت 
و کــاری بــه مجلس و کــاری بــه دیگر قشرهایی که 
برای  بگذارند  را  اینها  باشند،  نداشته  باشد،  باید 
چپاولگرها و دعا و ذکر خودشان را بگویند و کاری 

نداشته باشند.« )امام خمینی،۱۳۷۹، ۹: ۱۳6-۱۳۵(

ــد:  ــودن مــقــام مــعــظــم رهـــبـــری نــیــز تــصــریــح فــرم
»ممکن است بعضی بگویند اگر حوزه های علمیه 
مسائل  ســیــاســی،  مسائل  جــهــانــی،  مسائل  وارد 
چالشی نمی شدند، این قدر دشمن نمی داشتند 
و محترم تر از امروز بودند. این مغالطه است. هیچ 
ارزشـــی به  بــا  نــهــادی، هیچ مجموعه   جمعی، هیچ 
خنثی  و  گوشه نشینی  و  کناره گیری  و  انـــزوا  خاطر 
حرکت کردن، هرگز در افکار عمومی احترام برانگیز 
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نبوده است، بعد از این هم نخواهد بود. احترام به 
مجامع و نهادهای بی تفاوت و تنزه طلب که دامن 
از مسائل چالشی برمی چینند، یك احترام صوری 
است؛ یك احترامِ در معنا و در عمق خود بی احترامی 
اســـت؛ مــثــل احــتــرام بــه اشــیــاء اســـت، کــه احــتــرام 
حقیقی محسوب نمی شود؛ مثل احترام به تصاویر 
احــتــرام محسوب نمی  و تماثیل و صــورتــهــاســت؛ 
شــود. گاهی ایــن احــتــرام، اهانت آمیز هم هست؛ 
همراه با تحقیر باطنیِ آن کسی است که تظاهر به 
احترام می کند. آن موجودی که زنده است، فعال 
است، منشأ اثر است، احترام برمی انگیزد؛ هم در 
دل دوستان خود، و هم حتّی در دل دشمنان خود. 
دشمنی می کنند، اما او را تعظیم می کنند و برای او 

احترام قائلند.« )امام خامنه ای،۱۳8۹/۷/۲۹(

روحانیت متعهد همواره در بحران ها و مقابله 
با تهدیدات و دشمنان و حــوادث سخت از سیل 
و زلزله گرفته تا کرونا و در خدمت رسانی به مناطق 
مــحــروم در کــنــار مـــردم بـــوده و ایـــن چــهــره واقــعــی 
روحانیت را به نمایش گذارده و قداست واقعی را به 

روحانیت در دل مردم می بخشد.
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جمع بندی 

ــت و روحــانــیــت  ــی ــان ــلام مــنــهــای روح ــ شــعــار اس
گاهانه یا  منهای سیاست و باز آفرینی امروزی آن، آ
گاهانه از میان برداشتن تدریجی رهبری دینی و  ناآ
جایگاه روحانیت در حاکمیت دینی و مقابله با اصل 
نشانه  را  سکولار  نظامی  ترسیم  و  دینی  حاکمیت 
رفته است. از این رو مسأله در آن تنها مخالفت با 
نهاد روحانیت نبوده، بلکه مخالفت با خاستگاه و 
موجودیت نظام دینی است. اسلام بدون روحانیت 
یعنی اســلام بــدون کارشناس و متخصص و انکار 
ــه کــارشــنــاس در  لـــزوم عقلی و عــقــلایــی مــراجــعــه ب
سیاست  منهای  روحانیت  و  آن  تخصصی  حیطه 
یعنی ایجاد مانع برای روحانیت در نقش آفرینی در 
عرصه سیاسی اجتماعی و میدان دادن به افرادی 
آشنایی ندارند. رانــدن روحانیت  که با مبانی دینی 
آنــان، یا  از عرصه سیاست به بهانه حفظ قداست 
نوشته نشدن ناکامی ها و ناکارآمدی ها به پای دین 
و بدبین نشدن مردم نسبت به دین و... نتیجه ای 
سکولار  نظامی  و  سیاسی  غیر  اسلامی  ترسیم  جز 
نخواهد داشت. روحانیت به عنوان سربازان دین، 
حافظ کلیت و جامعیت دین بوده و حضور و نقش 
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آفرینی آنها مانع از انحراف و التقاط و افتادن در دام 
سکولاریسم خواهد شد. البته باید با سازماندهی و 

، آسیب ها را کاهش داد. پایش بیشتر
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